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 دهيچک

ي است براي شهرآشوب در لغت به معني کسي است که به لحاظ زيبايي شهر را بیاشوبد و به عبارتي ترکیب وصف

اهل شهر يا درباريان را ، شهر، شود که شاعر در آنق ميطلاانگیز و در اصطلاح ادبي به اشعاري اتوصیف زيبارويان فتنه

اين نوع شعر که به دو . وران يک شهر و تعريف حرفه و صنعت آنان پرداخته باشدبه توصیف پیشهمدح يا ذم کرده يا 

ات ها و اطلاع اشتمال بر لغات و اصطلاحات فني حرفه، شناختي، از ديد جامعهشود شهري تقسیم مي دسته صنفي و

ب ترين سراينده شهرآشو محققان کهنتاکنون  2431از سال. سیاسي و اقتصادي متضمن فوايد بسیاري است، تاريخي

با توجه به منابع . اند ترين شهرآشوب سراي صنفي را مسعود سعد سلمان دانسته شهري را فرخّي سیستاني و قديمي

، کسايي شواهدي از آثاربا يافتن ر زمینه شهرآشوب صنفي امّا د ه خود را حفظ کرده است،چنان جايگافرخّي هم موجود،

سعد بدون شود و مسعود  سرايي شاعران فارسي زبان بیش از دو سده افزوده مي بر پیشینه شهرآشوب ،رودکي و فرالاوي

شعر چند کثرت دفعي و ناگهاني اين نوع ره. دهد فضل تقدّم خود را از دست مي ،که تقدّم فضل خود را از دست دهدآن

هاي ديگر را  برده احتمال وجود مصداق شواهد موجود در آثار شاعران نام نظر به، آمد در آثار مسعودسعد بعید به نظر مي

ين تر شهرآشوب صنفي در ا کند و ما را نسبت به سابقه کهن رفته پیشاهنگان شعر فارسي به ذهن متبادر مي در آثار ازمیان

 .سازد تر مي مرز و بوم راسخ

 رودکي و فرالاوي کسايي، مسعودسعدسلمان، فرّخي، کهن ترين شهرآشوب، :اه هاژوکليد
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در لغت به معني آن که در حسن و جمال آشوبنده شهر و آمده نیز، آشوبکوب و فلکعالم، آشوبعالم، آشوبجهان، دهرآشوب

به هر نوع شعري در  اي، باشد آن در اکثر مردم شهر نظمي است که تعريف يا ذمّو در اصطلاح ( شهرآشوب. پادشاه)فتنه دهر باشد 

 ،دهخدا) که خود عنوان ديگري داشته باشدشود ولو اينک شهر و تعريف حرفت و صنعت ايشان اطلاق ميوران يتوصیف پیشه

 .(ذيل شهرآشوب

داخته هاي عربي و ترکي نیز پر پیشینه اين نوع شعر در زبان ها به ها و فوايد شهرآشوب ، قالبپس از ذکر انواع ،در نوشتار حاضر   

در . سراست شهرآشوب و تعیین نخستین شهرآشوب خاستگاه، چه در اين جستار به عنوان مسئله تحقیق مطرح است، اما آنشود مي

که خواهد آمد تاکنون تمامي ، چناننخست را برداشتندهاي  معاني گام جعفر محجوب و احمد گلچین، دکتر محمداين زمینه

از مسعود سعد به عنوان آغازگر و مبتکر شهرآشوب ، اند دبي را مورد بررسي قرار دادههايي که پیشینه اين نوع خاص ا پژوهش

مزگي و فاضلي  ، نصرتي سیاهشمیسا، پژوه ، منوچهر دانشرستگار فسايي، نوريان، محققان ديگر چون قاسمياند و �کردهسرايي ياد 

سرا  ترين شهرآشوب ، در بخش کهنگويي ه به جهت پرهیز از دوبارهاند ک دادابابايف به تکرار مفاد آثار آنان پرداخته راًجهاد و اخی

از مسعود سعد سلمان به عنوان پیشین که  تنها فرضیۀ آمده، نه دست نظر به شواهد به. شود ميجزئیات مطالب آن آثار بررسي 

ل احتما ، وگردد و قرن افزوده ميسرايي بیشتر از د ، بلکه بر قدمت شهرآشوبشود باطل مي، اند سرا ياد کرده ترين شهرآشوب کهن

 .شود تر نیز به اذهان متبادر مي وجود اين نوع شعر در ادوار کهن

 

 انواع شهر آشوب ها

که  کردندها را به دو دسته ذيل تقسیم  آشوب معاني شهر محققان اين نوع شعر چون محمدجعفر محجوب و احمد گلچیننخستین 

 :حب به شرح ذيل استمصاالمعارفدایرةاجمال آن به نقل از 

ها غالباً شاعر براي گیرايي و لطف و در آن]...[ ري سروده شده باشد شعري که در وصف اهل حرف و صنايع مختلف شه( الف

  :کرده است؛ مانند اين رباعيرو و نظاير اين عناوين ياد ميمه، شوخ، دلبر، از صاحبان حرف با عنوان زيبا، بیشتر شعر

 فتتتش آرايتتتدگتتتر چتتتو کزيبابتتتت کفتتتش

 

 ستتتايدهتتتر لحظتتته لتتتب لعتتتل بتتتر آن متتتي    

 
 کفشتتتتي کتتتته ز لعتتتتل شتتتتکرش آلايتتتتد 

 

 تتتتتا  ستتتتر خورشتتتتید فلتتتتک را شتتتتايد     

 
 (33: 2431، گنجوي مهستي)  

 :ي مجیرالدين بیلقانيشعري که شاعر در هجو و نکوهش يا گاه ستايش شهري و اهل آن شهر سرايد مانند اين رباع�( ب

 گفتتتتم ز صتتتفاهان متتتدد جتتتان خیتتتتزد    

 

 ي استتتت متتتروت کتتته از آن کتتتان خیتتتزدلعلتتت 

 
 ورانندتتتتتته متتتردمش کتتتتتکتتتي دانستتتتم ک

 

 صتتتفاهان خیتتتزد کتتتزهمتتته ستتترمه  ا آنتتتتتتب 

 
 («شهرآشوب». مصاحب)  

ومي تحت در يکي از تحقیقات اخیر بر دو دسته مذکور نام شهرآشوب صنفي و شهري نهاده شده و نويسنده آن به دسته س   

نصرتي )شهرآشوب صنفي دانست  توان آن را با تسامح زيرمجموعۀ اي مي گونه است که بهشده ل عنوان شهرآشوب درباري قاي

خلوتیان و ديگر درباريان پرداخته ، مطربان، مدح يا ذمّ پادشاه، که در اين نوع از شهرآشوب به وصفچرا ؛(42:2433، مزگي سیاه

ارندگان مشاغل درباري زمان او از سلطان تا افراد زيردست که به توصیف د حکیم سناييکارنامه بلخ نظیر قسمت اعظم ، شود مي

توان  رو ميصنفي به صاحب حرفه به عنوان زيباآشوب توان نتیجه گرفت که در شهر هاي مزبور مي از تعريف. او اختصاص دارد



 33/    کهن ترين شهرآشوب صنف انواع شهرآشوب و

 
. ده استشده عنوان شهرآشوب داده ش شهرآشوب گفت و در شهرآشوب شهري به اين نوع شعر که سبب آشوبي در شهر مي

و « صنايع البدايع»که شهرانگیز سیفي بخاري موسوم به چنان؛گزيند گاهي نیز شاعر براي شهرآشوب خود عنوان ديگري برمي

نامیده است الاصناف  صفاتدارد و يوسف اصمّ استرآبادي شهرآشوب خود را الاصناف  مجمعشهرآشوب لساني شیرازي عنوان 

 .(4: 2431، معاني گلچین)

 اهالي مدح يا هجو اغلب گذشت چنانکه آنان قصد و سرودند تفنن شهرآشوب مي روي از بیشتر شاعران کر است کهشايان ذ   

 وجه امر همین و است شده مي شاعر ضد بر شهر مردم احساسات برانگیختن باعث بعضاً که بوده خاص اي پیشه صاحبان يا، شهر

 «است شده منجر شاعر قتل به موارد بعضي در و زبان بريدن يا آزار به شورش اين گاه». کند مي توجیه را شعر نوع اين تسمیه

در بعضي » است؛ شده العمل سخت يا ضرب و تبعید شاعر نمي اما همیشه اين گونه شعر سبب عکس(. 213: 2413، میرصادقي)

 (.211: 2432 ،کوب زرين)« ماند و منجمد انعکاس مي ، بيثري خلقتأ شعر يا بيثیري تأ موارد نیز به سبب بي

 اينکه نه ،است هجو و طعن گاه و مزاح و طنز با همراه لطیف و شاعرانه اوصافي، شهرآشوب شعر در شهر مردمان اوصاف البته   

 ،جهت همین به. روح خواهد بود که دراين صورت شعري خشک و بي باشد آنها واقعي عمل نحوه و مشاغل کیفیت صرفاً وصف

شاعرانه که خواننده ضمن حظّ هنري از آن به اطلاعات مفیدي در  تصورات و تخیلات اساس بر ستا شعري شهرآشوب شعر

 هايي که در وصف وزرا و درباريان سروده شده ويژه شهرآشوب مناسبات سیاسي به شناختي و بعضاً هاي تاريخي و جامعه حوزه

 شاعري قدرت دادن نشان و آزمايي طبع و تفنن هجنب بیشتر شهرآشوب»: گويد مي نیز محجوب محمدجعفر. کند دست پیدا مي است

: 2431،محجوب) «کند ابداع شاعرانه مضموني، آنان حرفه و دلبران اين از يک هر شاعر بايد در وصف چه، دارد قريحه صفاي و

332.) 

 های شهرآشوبقالب -1

، قصیده، ه است به صورت قطعهچه تا کنون به دست آمدشعر در نظر گرفته نشده و آن نوع خاصي از ،براي سرودن شهرآشوب

غالباً در ، هايي که براي محترفه و توصیف مشاغل سروده شدهشهرآشوب: توان گفترباعي و مثنوي بوده است؛ اما در مجموع مي

غالباً به صورت  ،آنچه در مدح يا ذم يک شهر است و هاي مسعود سعد و مهستيمانند شهرآشوب ؛قالب قطعه و رباعي است

 .خاقانيهاي  و شهرآشوب کارنامه بلخسنايي در : هايمانند شهرآشوب ؛ثنوي استقصیده يا م

 :غزل: الف

سیفي ». است( هجري قمري 919م )سیفي بخاري ، نخستین شاعري که در قالب غزل شهرآشوب سروده، با توجه به منابع موجود

 (.31: 2431، انيمع گلچین)« غزل شهرانگیز سروده است بخاري نخستین شاعري است که در قالب

 :مثنوي: ب

اند؛ سنايي در هاي درباري بیشتر در اين قالب سروده شدهشهرآشوب، سرايان استهايي است که مورد توجه شهرآشوباز قالب

 .شهرآشوب خود از قالب مثنوي استفاده کرده است

 :رباعي:  

 .هاي مهستي گنجوي در قالب رباعي استشهرآشوب

 :قالب قطعه: د

قطعاتي که از او باقي مانده دو تا نه بیت دارند و در ، هاي مسعود سعد در قالب قطعه سروده شده استتمام شهرآشوب تقريباً»

شاعر در هر قطعه يک حرفه يا صنعت را وصف نموده است و (. 119: 2431،فساييرستگار)« باشندهاي مختلف ميوزن

 .ل را داشته استآويز اين کار وصف معشوقي بوده که آن پیشه يا شغ دست

 



  2493بهار (23پیاپي)، 2هشتم، شماره فنون ادبي، سال  /   33

 هاشهرآشوب فواید -2

هاي رايج در زمان و مکان خود و حتي خصوصیات افراد ها و حرفهوصف معشوق به بیان پیشه شاعر به بهانه، آشوبدر شهر

م سامان داشتن حالات يک شهر يا مملکت و مردو ساماني يا سربي، توان تغییر اوضاعچنین در شهرآشوب مي، همپردازداجتماع مي

هاي اقتصادي يا سیاسي کشور و کیفیت طبقات مختلف به زبان هزل و سامانياغتشاشات و بي در اين نوع شعر. آن را مشاهده کرد

آن به دست  بهايي از تاريخ اجتماعي دوران زندگي سرايندهاطلاعات مفید و گران، شود و به همین دلیلطنز يا هجو بیان مي

 .آيد مي

، در نوع شهري تواند باشدمي که گاهي تنها منبع اطلاعاتي مورخ از وجود برخي مشاغل در گذشتهوه بر اينعلااين ژانر ادبي    

ذيل  مثلاً در بیت اول قطعه، توان اطلاعات مفیدي به دست آورد ميهاي شهرها نیز ها و توصیف ويژگينام برخي مکانها از آن

  :يبايي بیان شده استموقعیت جغرافیايي خراسان توسط فتوحي شاعر به ز

 چتتار طتترف بتتر چتتار شتتهر استتت خراستتان را

 

 که وسطشان به مسافت کتم صتد در صتد نیستت     

 
 گرچتته معمتتور و ختترابش همتته متتردم دارنتتد 

 

 ختردي نیستت کته چنتدين در نیستت     بر هتر بتي   

 
 مصتتر جتتامع را چتتاره نبتتود از بتتد و نیتتک    

 

 ستترب و بستتد نیستتت  معتتدن در و گهتتر بتتي   

 
 و رنتود  ده بته اوبتاش  بلخ شهري است درآگنت 

 

 در همتته شتتهر و نتتواحیش يکتتي بختترد نیستتت    

 
 او ه ترتیتب همته چیتز در   تتشهري است ب مرو

 

 جتتد و هتتزلش متستتاوي و هتتري هتتم بتتد نیستتت 

 
 حبتتذا شتتهر نیشتتابور کتته در ملتتک ختتداي    

 

 گر بهشتي است همان استت وگرنته ختود نیستت     

 
 (339 - 311: 2411، انوري)  

فرد از  و گاهي منحصربه اول حاصل اطلاعات دسته، نوعي توصیف از محیط اجتماعي افراد هستند هاجا که شهرآشوباز آن   

و  است ها را دگرگون کردهشهرها و آبادي گردش زمان و تحولات اجتماعي چهره. ندزندگي فرهنگي و اقتصادي دوران شاعر

ها شهرآشوب ،از اين جهت .شودبقات اجتماعي ميخي مشاغل و طهاي زندگي اجتماعي باعث پیدايش و نابودي برضرورت

، مشاغل و طبقات اجتماعي و حقوق و وظايف هر يک، ها هها هستند که علاوه بر ذکر حرفاي از تاريخ اجتماعي ملتگنجینه

خود از  ديوان در، مسعود سعد مثلاً ؛پردازندشناسي اجتماعي مردم يک شهر نیز ميگاهي به خصوصیات روحي و رواني و روان

، هندسي، خربنده، گريان، حاجب، قلندر، آشناگر، بربطي، زن ، تیغمنجم ، چونزمان خوداجتماعي هاي  و گروهها   حرفهغالب 

هاي  مشاغل و گروهکه برخي از اين پرداخته است ه و به توصیف هر يک کردياد ... ديباباف و، کاتب، سقا، تیرگر، چنگي، قاضي

اند و برخي ديگر با تغییراتي که در آنها  رفته میان از کاملاً کاتب و سقا، خربنده، گريان، حاجب، لندرق چون ،اجتماعي روزگار او

بیانگر آن ، کبوترباز در ديوان مسعود سعد وجود قطعه ،به عنوان نمونه انه از بین رفتن يا فراموشي هستند؛صورت گرفته در آست

وسايل مورد  توان به ميقطعه فصاد  ازباز در میان ايرانیان رايج بوده است يا است که کبوتربازي به عنوان يک سرگرمي از دير

دهد که به وجود گروهي از مردم را در زمان شاعر نشان مي، گیرکشتي چنین قطعه؛ همآن روزگار پي برداستفاده و نحوه رگ زدن 

 .اندپرداختهرآمد از اين راه ميها به کسب دبندي ها و شرطشغل کشتي گرفتن پرداخته و در جريان مسابقه

جهت شناخت توانند منابع مهمي در بنابراين مي، کنندها و وسايل کار اصناف مختلف اشاره ميگاهي به ابزار، هاشهرآشوب   

ا ب گاه اند و کودکانآموزشي نیز داشته هاي صنفي جنبهشهرآشوب چنینهم .هاي مختلف باشندتحول افزارهاي صنايع در دوره

هاي گوناگون توان تحول مشاغل را در دورهمي هابا بررسي اين نوع شهرآشوب .شدند آشنا ميها   و حرفهها   با پیشهها خواندن آن
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: گونه توصیف نموده استشاطر را اين، اما مصاحب به نقل از شهرآشوب لساني، گويندشاطر مي، بررسي کرد؛ مثلاً امروزه به نانوا

بر کمرش رنگ ، بر کلاهش پر، رسدانگیزد و باد به گردش نميگرد برمي، نهد هر جا که پاي مي، قمر استاو در چابکي رشک »

ها و امانات شاطر پیک و مأمور دولتي بوده و نامه، رساند که در زمان شاعراين تعريف مي(. «شاطر». مصاحب)« آمیخته شده است

-اند و از کودکي منشور شاطري ميکردهیم که شاطران در دويدن تمرين ميياببا کاوش بیشتر درمي. رسانده استدولتي را مي

شايد بتوان (. 42: 2433، مزگيسیاهنصرتي )کردند آنان در عصر قاجار در مراسم استقبال از سفرا شرکت مي چنینهم .اندگرفته

از  -شهرآشوب صنفي -سرودن اين نوع شعر ،حالبه هر . اندها شاطر گفته، به دلیل چابکي نانوايان به آنقاجار گفت پس از دوره

گان را در نظر رروايان و بزفقط فرمان، پندارندچه بعضي ميضمن است که شاعران سلف برخلاف آناين نکته را مت، جانب شعرا

حتي بازار و ان بوده است؛ شاعراني که به مشاغل مختلف مردم کوچه و آنبلکه طبقات مختلف اجتماع نیز مورد توجه  ،اندنداشته

 اند حقارت به مشاغل خرد نظر نکرده و طنز و هرگز با چشم شوخي و اندها در شعر خود ياد کردهمشاغل پست توجه کرده و از آن

يد و درحقیقت شأن اجتماعي هر آ میز به نظر نميآ ، هرگز سخن او وهنشوخي کرده باشد اي مزاح و و اگر شاعر با صاحب حرفه

اند فقط مشاغل عمده و مهم اند و عملاً نخواستهاي کوچک يا بزرگ اشتغال دارد مرعي داشتههر کار و حرفهفرد جامعه را که به 

 .را مورد توجه و عنايت قرار دهند

ها موجب حفظ و صیانت اصطلاحات و نام ها و پیشهحرفه هاي صنفي اين است که سرودن اشعار دربارهاز مزاياي شهرآشوب   

ها و جايگزيني وسايل صنعتي به ها و پیشهچه مسلم است تحول مشاغل يا حتي از میان رفتن حرفهآن .شاغل استابزار و وسايل م

غل رو به اي که بعد از چند دهه يا سده نام اشیاء و اصطلاحات و تعبیرات مشابه گونه ؛است ناپذير اجتناب، جاي ابزار دستي

شعر است؛ زيرا افراد ، اسامي و تعبیرات مشاغل را تضمین کند، دي حفظ اصطلاحاتتواند تا حد زياچه ميرود؛ اما آنفراموشي مي

خصوص کساني  سپارند و بهخوانند و به خاطر ميشنوند و ميمي، دارندشعر را دوست مي، سواداز هر طبقه و گروه حتي افراد بي

ها شعر گفته بیشتر به يواني باخبر شوند که براي شغل آنوقتي از د، اي مثلاً آهنگري اشتغال دارندکه در جامعه به حرفه يا پیشه

سبب اقبال مردم کوچه و ، تواند علاوه بر اينشوند که البته چنین اشعاري مي راغب مي، شعرها شنیدن آن شعر و در نتیجه همه

، ابزار و اصطلاحات در شعري ها ماندگاري نام، علاوه بر اين سواد شود؛بازار به شعر و حتي رونق شعر میان مردمان عادي و بي

چنین ضرورت ثبت و ضبط اصطلاحات و لغات مربوط به هم است؛ -نثر -شعريمردم و حتي کتب غیر تر از حافظهثبات بسیار با

 که با گذشت زمان و تحول مشاغل اين گنجینهچرا نظران بوده است؛گران و صاحب اي براي پژوهشها دغدغهها و پیشهحرفه

تحولي است که در وضع ، کنداز جمله خطراتي که اين گنجینه سرشار را تهديد مي، کندمي خطر نابودي تهديدباارزش را 

، حمل و نقل و تنها نیروي محرک آن وسیله، روزگاري در اين کشور گاري و درشکه .اجتماعي و اقتصادي ما روي داده است

بندي سازي و ساختن زين و يراق اسب و استر و نعل و نعلشکه و گاريزيادي به کار در در آن روزگار عده، نیروي حیواني بود

وقتي گاري و درشکه از جريان خار  شد و موتور . و مهتري و بیطاري و دلالي و خريد و فروش اسب و يابو اشتغال داشتند

بند و دهنه دست جلو و مال، شوندمي بديهي است که آن مشاغل با تمام اصطلاحاتشان فراموش، جاي اسب و استر را اشغال کرد

ايراني بسیاري از مشاغل  ما در جامعه. نشیندياتاقان و دنده به جاي آن مي، افتد و سگ دست و شغال دستها ميکروک از زبان

است  کردهدانیم شاغل آن چه مياما نمي، دانیمايم که حتي نامشان به ما نرسیده است؛ بعضي ديگر هستند که نامشان را ميداشته

 (.33: 2433، محجوب)

ويژه از  ، بهز اهمیت بسیار استروابط درباريان از حیث تاريخي حايدرباري نیز به جهت انعکاس اوضاع و هاي  شهرآشوب   

توان به پايگاه و جايگاه اين طبقه در چشم عام و خاص پي برد  نیز ميها   کاربرد تعبیرهاي زشت و زننده در هجو شخصیت

 (.42: 2433، زگينصرتي سیاه م)



  2493بهار (23پیاپي)، 2هشتم، شماره فنون ادبي، سال  /   33

علاوه بر دستاوردهاي ادبي از نظر شناخت جامعه ايراني بسیار مؤثر ها   شهرآشوب حوزه انواعتوان گفت که پژوهش درپس مي   

را بر ما اقتصاد و موقعیت جغرافیايي شهرها و روستاهاي ادوار گذشته ، سیاست، تاريخ، از فرهنگتواند زواياي تاريکي است و مي

 .روشن سازد

 دیگرهای  شهرآشوب در زبان -3

 عربيهاي  شهرآشوبترين  کهن( الف

، يعني ابوعلي الوزني است از يک شاعر ايرانيقطعات مختلف، ترين شعري که به زبان عربي در وصف محترفه سروده شدهقديم»

 319: م)ملک ثعالبي نیشابوري که از معاصران ابومنصور عبدالدمیةالقصرصاحب ، پدر ابوالقاسم علي، بن ابي الطیب باخرزي حسن

که در توصیف  ،(2431:1، معاني گلچین)« آورده( 41 - 43ص  1  ) هتتمةالیتیمدر کتاب را سه قطعه از آن ، بوده و ثعالبي( هت

 :گردد ذکر مي، براي نمونه شهرآشوب او که در وصف خیاط است ؛ي و خیاط و غلام مزين استفصو

 قتتتتتتتتتولا لخیاطنتتتتتتتتتا خفیتّتتتتتتتتا 

 

 الجمتتتتال لعصتتتتر فتتتتي ا يتتتتا اوحتتتتد  

 
 قتتتتد متتتتزّق الهجتتتتر ثتتتتوب صتتتتبري 

 

 الوصتتتتتتال فجتتتتتتد بختتتتتتیط متتتتتتن  

 
 های ترکیشهرآشوبترین  کهن( ب

محمود عثمان ، چلبي، يحیي، محمد سلوکي، مسیحي، کمالي يعني ،زبان از شش شاعر ترک« شهرانگیز»در کشف الظنون ذيل 

شايان ذکر است که شاعران مذکور متعلقّ به سده . اند د محمد عاشق چلبي ياد شده که شهرآشوب سرودهلامعي بروسوي و سی

ثمان عشره و تسعمائه وله منها في الزبده  923منهم شاعر مخلصه کمالي و له منها في الزبده بیتان و مسیحي المتوفي »: دهم هستند

ثمان و ثلاثین و تسعمائه و عاشق  943ثمانیه ابیات و سلوکي و يحیي و لامعي لبلده بروسه و هو محمود ابن عثمان المتوفي سنه 

اين ، تاريخ ادبیات ترک، پرفسور گیب با آگاهي از شهرانگیزهاي مذکور در تاريخ خود(. «زشهرانکی». بن عبدالله مصطفي) «چلپي

شعراي قديم ايران مانند مسعود هاي  که از شهرآشوب، که ادوارد براون بدون آننوع شعر را از اختراعات عثمانیان دانسته است

نسبت به سخن مستشرق ، د ذيل ترجمه حال فضولي بغداديدر تاريخ ادبیات خو، اطلاع داشته باشد... سعد سلمان و مهستي و 

چون به کتاب »: زند ميهاي اخیر بر صحت فرضیه وي مهر تأيید  هاي دهه که پژوهش، ترديدي صائب کرده است، گیب، انگلیسي

چنین است که گیب لازم است ترديدي را که در يکي از بیانات او دارم اظهار کنم و آن ، بزرگ گیب راجع به عثمانیان اشاره شد

هیچ دلیلي در دست نیست که شیوع آن قسم شعر را در ... از مخترعات عثمانیان است  «شهرانگیز»مدعي است اشعار معروف به 

 (. 232-231: 2433، براون) «ايران تجددي يافته و طرز تازه دانسته باشند

 

 شهرآشوب خاستگاه

الايّام در میان  شهرآشوب از قديم که شد متذکّر است؟ بايد ملت کدام رابتکا و اختراع شهرآشوب که پرسش اين به پاسخ در

 نکوهش يا ستايش را بلد يا شهر يک اهل آن در و سروده را مي قطعاتي که آنانچرا است؛ بوده رايج زبان عربي و فارسي شاعران

یتیمةالدهربلاغت مانند  و ادب هاي کتاب راني هستند درکه البته سرايندگان آنها ايها   قطعه گونه اين از هايي اند که به نمونه کرده مي

 (.313: تا بي، محجوب)اشاره شده است  نیشابوري ثعالبیتتمةالیتیمةو

عبدالله تألیف سید ثر از کتابمتأ سبک خراساني در شعرفارسينويسنده کتاب ، زبان هند و پاکستانران اردودرخصوص شاع   

ثیر محیط اجتماعي ي نخستین شهرآشوب فارسي را تحت تأديدگ به سبب حساسیت و رنج معتقد است که مسعودسعد احتمالاً

بعید : خاص هندوستان سروده و نخستین شهرآشوب را متعلق به گوينده لاهوري مقیم هندوستان دانسته و بیان کرده است که

گیري کرده که  ، در پايان هم نتیجهستان باشندنیست که گويندگان ايراني نیز در سرودن اين نوع شعر ملهم و متأثر از محیط هندو
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-333 :تا بي، محجوب)آن در پديد آمدن اين گونه شعر بسیار مؤثر بوده است هاي  محیط هند و وضع اجتماعي و رسوم و سنت

و به صراحت اين گفتار محجوب را رد کرده و شهرآشوب را به حق اختراع ، شهرآشوب در شعر فارسيلف کتاب لیکن مؤ(. 333

 (.1: 2413، گلچین معاني)ابتکار ايرانیان دانسته است 

که اند و ادواردبراون با وجود آن ودهجملگي متعلق به قرن دهم ب سرا نیز زبان شهرآشوب ترين شاعران ترک ، کهنه گذشتچنانک   

مدعي بود شهرآشوب گیب که  لي از روي ذوق سلیم نسبت به نظريۀاز شهرآشوب مسعود سعد در قرن پنجم آگاهي نداشته و

ترديد اين محقق انگلیسي را به يقین مبدل نموده ، پژوهشگران اين نوع ادبيهاي  بررسي وده کر ابتکار شاعران ترک است ترديد

 .بلکه خاستگاه آن ايران است ،نه ترکي دارد ي عربي يا اردو وماند که که شهرآشوب نه منشائ پس ترديدي نمي. است

 رای فارسیس ترین شهرآشوب کهن( ج

بر  نیزسعد سلمان رسانده و او را مبتکر اين نوع ادبي  را به مسعود فارسيهاي  سرايش شهرآشوب ۀپیشینتاکنون محققان 

به چاپ « شهرآشوب»اي تحت عنوان  در کتاب هفته، مقاله 2431براي نخستین بار محمّدجعفر محجوب به تاريخ  اند؛ شمرده

مؤلّف با اذعان به ضرورت آگاهي . است کردهعريف و سوابق تاريخي آن بحث و بررسي رسانده و درباره اين نوع شعر و ت

داران شعر و ادب از مقاله مذکور آن را با تجديد نظر و افزودن اطلاعاتي ديگر به صورت ضمیمه در کتاب  دانشجويان و دوست

تاب ادبیات عامیانه ايران از همین مؤلّف به سپس همین مقاله با تغییري اندک در ککرده، سبک خراساني در شعر فارسي چاپ 

ترين  ديميق»: ترين شهرآشوب فارسي منتسب به مسعود سعد است قديميدر منابع يادشده از محجوب، . چاپ رسیده است

محجوب، ) «کامل و تمام نیز هست شهرآشوبي است که مسعود سعد سلمان سروده شهرآشوب موجود در شعر فارسي که تصادفاً

 (332:بي تا

سعد را مبتکر  انجام داده و ضمن آن، مسعودها   تحقیق مبسوطي درباره شهرآشوب 33معاني در سال  گلچیناز محجوب،  پس   

 الوزني قطعات مختلفعنوان خاص شهرآشوب در دست است،  ترين شعر فارسي که با قديم» :اين نوع نادر ادبي برشمرده است

 (.4 :2431ي، معان گلچین) «سعد سلمان مسعود از است

 يا شهرآشوبمعاني به تحقیق در مورد اين ژانر ادبي  ان ديگري که پس از محجوب و گلچینمحققان و نويسندگ گفتني است که   

که به برخي از ، اند سرا ياد کرده ترين شهرآشوب ، از مسعودسعد به عنوان کهنناظر به تحقیقات آن دو بزرگوار، سرايان پرداختند 

  :شود با رعايت ترتیب زمان در ادامه اشاره مي موارد مهم آن

 .دهخدا) «سعد مسعود از است الوزني مختلف قطعات، است دست در شهرآشوب خاص عنوان با که فارسي شعر ترين قديمي» .2

 .شده است ياد معاني گلچین کتاب و محجوب مقاله از خواننده اطلاع مزيد براي نیز ادامه در (.شهرآشوبذيل 

 .(343: 2431، قاسمي) «يابیمباز ديوان مسعودسعدرا بايد در ها   تین شهرآشوبنخس» .1

اهل  وران و سعد سلمان در وصف پیشهالوزن است از مسعود قطعه مختلف 91شهرآشوب ترين شعرهاي فارسي با عنوان قديم» .4

 (.شهرآشوب، ذيل مصاحب) «مختلف صنايع

 در بار نخستین براي را ...بندهاي بدون بندو ترکیب و شهرآشوب، شعري مستزادهاي  ودسعد شاعر مبتکري است که قالبعمس» .3

 (.شش :2433، نوريان) «يابیم مي وا ديوان

وران سروده  که در اوزان مختلف در مورد پیشه سلمان است سعد دو قطعه از مسعود نود و، ترين نمونه اين نوع اشعار قديم» .3

، با سلمان است سعدد پیرامون زندگي و اشعار مسعوکه زنداني نايف در کتاب ن مؤلّولي همی (.119: 2439، شمیسا) «است

امروز در ، ثار ادبي کهنآبا توجه به اين که بسیاري از »: است سرا معرفي کرده ترين شهرآشوب کهن سلمان را  احتیاط مسعود سعد

 نوع ادبي شهرآشوب؛، ديگر ه دویّبسيکي نوع ادبي ح، چند نوع ادبي دانست مبتکر را دست نیست بايد علي العجاله مسعودسعد

  (.19: 2413، شمیسا) «شود ديده مي سعد نود دو قطعه است که در ديوان مسعود، ترين نمونه اين گونه دوم قديم
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 «رددا تعلق (شاعر سده ششم)مسعود سعد سلمان  به هاآن ترين قديم .است شده نوشته بسیاريهاي  شهرآشوب فارسي زبان در» .3

 (.3: 2413، شهرستاني)

: 2431، رستگار فسايي) «هايي از اين دست ساخته است شهرآشوب، ترين شاعري است که در زبان فارسي سعد قديمي مسعود» .1

111.) 

، قاسمي کشاورز) «سلمان سعد الوزن است از مسعود عنوان شهرآشوب نودويک قطعه مختلف فارسي با ترين شعر قديمي» .3

2433 :41.) 

 هايي شهرآشوب و گريخته جسته، سعد مسعود از پس، است مسعود سعد سلمان آن از فارسي در ادب شهرآشوب نخستین» .9

  (.13: 2433، مزگي سیاه نصرتي) «اند سروده

، معاني گلچین احمد و محجوب محمّد يعني شهرآشوب، محققان قول از مؤلّف نیز فارسي شعر در ادبي تفنن کتاب در .21

 شهرآشوب که بزرگي شاعر، سعد مسعود از پس که است و معتقد داند مي سعد مسعود را شهرآشوب سراينده شاعر ينتر قديم

 دست شهرآشوب شعر سرودن به گنجوي مهستي، ششم قرن مشهور شاعره، سنايي حکیم از و پس است سنايي حکیم سروده

 (.421: 2431، پژوه دانش)است  يازيده

 (.211: 2433، جهاد، فاضلي) «موجود است سعد ديوان مسعودترين شهرآشوب در زبان فارسي در  کامل ترين و قديمي» .22

سترس در دهاي  نخستین نمونه»: شود يت نويسندگان رسیده تغییري در فرضیات پیشین ديده نمياي که به رؤ در آخرين مقاله .21

 (.31: 2492،دادابايف) «کردندلیف يي غزنوي تأزنوي يعتي مسعود سعد سلمان و سناشده عهد غ آن را شاعران شناخته

سرايش شهرآشوب را به مسعودسعد سلمان رسانده و او را مبتکر اين  ۀفاق پیشینبالاتّ محققان، شود ملاحظه ميهمان طور که    

گران صنعت ن وورا الوزن در وصف پیشه دو قطعه مختلف و چند اين شاعر برجسته نودهر اند؛ شمردهزبان فارسي برنوع ادبي در 

 مخترع شهرآشوب دانست؛ توان او را مبدع و نمي ،برازنده اوست« پدر شهرآشوب»عنوان ، سروده و به جهت کثرت اين نوع شعر

 :پیش از او رودکي نیز يک رباعي در وصف بازرگان سروده استها   سال، که ملاحظه خواهید کردچرا

 ديتتدار بتته دل فروختتت نفروختتت گتتران    »

 

 و هستتتتت ارزان فروشتتتتد بوستتتته بتتتته روان 

 آري کتتتته چتتتتو آن متتتتاه بتتتتود بازرگتتتتان 

 

 «بوستتته بتتته جتتتان و ديتتتدار بتتته دل فروشتتتد 

 
 ( 323: 2431، نفیسي)  

شاعر سروده  نقاش و ،شوي رخت ،گازر، فروش گل :مشاغلقطعاتي در توصیف ( 432تولد)مروزي کسايي ، و بعد از رودکي  

 :است

 توصیف گازر

 ردوسفتت و کتتوثر تتتو جتتوي از کتتوي و»

 

 ستتتتتپید ستتتتتیاه و تتتتتتو امه زتجتتتتت دل و 

 
 رتتتتتتاگ هستتتتت مايتتتته تتتتتو   رخ تتتتتو

 

 «گتتتتتتازران بتتتتتتود خورشتتتتتتید   مايتتتتتته 

 
 (19: 2413، رياحي)  

 :فروش توصیف گل

 بهشتت  گل نعمتتي استت هديته فرستتاده از    »

 

 لتتتتر شتتود انتتدر نعتتیم گتت    ريمتتتتردم کتتتتم 
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 گتل چته فروشتي بتراي ستیم     ، فروش اي گل

 

 ؟«بتته ستتیم گتتل  چتته ستتتاني  تتترگتتل عزيز زو 

 
 ( 31:همان)  

 :شاعر، توصیف نقاش

 علتتوم شتتعر  هرچنتتد در صتتناعت نقتتش و »

 

 فراشتتتتتنرا روا نبتتتتود سر جتتتتز متتتتر تتتتتو  

 
 اوصتتاف خويشتتتن نتتتواني بتته شتتعر گفتتت  

 

 ويشتن نتتتتتتواني نگاشتتتتتتنتتمثتتتتتال ختتتتت 

 
 (33:همان)  

ودکي بهره برده و چون او از معامله دل و جان در شايان ذکر است که مسعود سعد نیز در توصیف بازرگان از مضموني مشابه ر   

 :چه بسا مسعود سعد هنگام سرودن قطعه ذيل رباعي رودکي را پیش رو داشته است، ازاي بوسه سخن گفته است

 اي دلارام يتتتتتتتتتتتتار بازرگتتتتتتتتتتتتان 

 

 متتتتتاه نقطتتتتته دهتتتتتان متتتتتوي میتتتتتان     

 
 اي بختتتتتري دل و جتتتتتانم بتتتتته بوستتتتته

 

 اينتتتتتتتتتت کتتتتتتتتتالا خريتتتتتتتتتدن ارزان  

 
 ن کتتته کتتترد آري ستتتود جستتتت انتتتدر آ 

 

 ستتتتتتود جويتتتتتتد همیشتتتتتته بازرگتتتتتتان   

 
 (2433:341، مسعود سعد)  

ز يک رباعي در توصیف کاتب سروده که نی ،رودکي بلخي و شاعر معاصر شهید، چنین ابوعبدالله محمدبن موسي فرالاويهم   

  :جا مانده استه تنها يک بیت آن ب

 کلکتتت و ختتط و دستتت آن 2رهتتي متتن اي»

 

 دشتتتاي کتتته کنتتتي 1رهتتتي ستتتلم پوستتتت از 

 کفشتتتتي کتتتته ز لعتتتتل شتتتتکرش آلايتتتتد 

 

 تتتتتا  ستتتتر خورشتتتتید فلتتتتک را شتتتتايد    

 
 (33: 2432، لازار)  

 گو در حوزه ي به عنوان نخستین رباعيتا کنون در منابع متعدد از مهست. آيد اي در اين موضع عاري از فايده به نظر نمي ذکر نکته   

مهستي »: شود پیشین از اعتبار ساقط مي ي مزبور از رودکي و فرالاوي فرضیۀباعکه با توجه به راست شده  سرايي ياد مي شهرآشوب

 2431،معاني گلچین) «اند ن در اين زمینه از وي تقلید کردهست که در قالب رباعي شهرآشوب سروده و ديگراا اي نخستین سراينده

:11.) 

و از ابزار و تشبیه کرده برزگر و نداف ، صرافرا به  عملکرد او شخصي را خطاب قرار داده و ضمن آناي  قطعهفرالاوي در    

 :شمار آوريمه توانیم آن را جزو شهرآشوب ب آلات آن مشاغل سخن گفته است که با قدري تسامح مي

 3جلبتتتي 4تابتتته کتتتي بوستتته بتتتر چتتتک   »

 

 را صتتتتراف 3بشتتتتمري هتتتتم چتتتتو تنگتتتته   

 يگتتتتربرز هتتتتم چتتتتو 3غربیلتتتتهيتتتتا بتتتته  

 

 چتتتک بستتتازي صتتتتاف  کتتته بتتتته   دانتتته از  

 س چتتتتتتو کمتتتتتتان نتتتتتتدافي  ...بتتتتتتر 

 

 «چتتتون چتتتک نتتتداف   1چتتتوک زنتتتي متتتي 

 
 (31:همان )  
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 نتيجه 

 شهريهاي  شهرآشوب وجود که است اين آيد مي دست به مزبور شواهد بررسي از بعد و ها شهرآشوب انواع تفکیک از پس آنچه

 و صنفيهاي  شهرآشوب سرايش اما باشد، داشته روا  قومي هر در توانسته مي است اي قبیله و قوم قدح و مدح متضمن که

 ژانر تر کهن پیشینه يافتیم دست بدان وجو جست اين در که ديگر اي نکته. است ايرانیان ابتکار و اختراع ترديد بي درباري

برخي شعراي ترک را : اند دهکرمحققان نظريات متفاوتي ارائه ، در باب پیشینه و خاستگاه سرايش اين نوع شعر. است شهرآشوب

عربي که سراينده آن هاي  ترين شهرآشوب نظر به کهن. اند دانسته ثرندوستان را در خلق اين نوع شعر مؤاي محیط ه دستهمبدع و 

رودکي و فرالاوي به دست ، کسايي مروزي ، چونهايي که از شاعران قرن چهارم بوده و با توجه به نمونه شهرآشوبنیز ايراني 

ثیر محیط هندوستان در خلق اين ژانر ادبي رسد و فرضیه تأ دون هیچ ترديدي به اثبات ميسرايي ب ، خاستگاه ايراني شهرآشوبآمده

در  .شود متبادر ميها   رفته ادوار دورتر اين مرز و بوم به ذهن ضیه وجود اين نوع شعر در آثار ازمیانحتي فر؛ شود باطل مي کاملاَ

انگیز  هاي دل خلق شهرآشوب، ساله ت شده که وجود پیشینه دويستو ثابهاي مسعود سعد برداشته  پرده از شهرآشوب ،اين بررسي

چنین بسیاري از منابع هم. مقدمه نبوده است ، دفعي و بيدر ژانري بديع -قطعه 91-و سرايش آن میزان شعرکرده او را میسر 

سرا در اين  وان نخستین رباعيامبرده را به عنن، اند اي پرداخته شهرآشوب يا اشعار مهستي گنجههاي  تحقیق که به بررسي قالب

 .است کرده از اعتبار ساقط حوزه برشمردند که شواهد يادشده از فرالاوي و رودکي اين نظريه را نیز

 

 ها نوشت پی

 (.رهيبرهان قاطع، ذيل )سکون ثاني غلام بنده و چاکر و به معني اين کس هم است  به فتح اول و: رهي -2

به ضم اول و فتح  ،لوحي با شد که کودکان بر آن چیز نويسند و از آن چیز خوانند تخته و، و م به فتح اول و سکون ثاني: سلم -1

 (.سلم همان، ذيل)ثاني مشدد در عربي زينه و پايه نردبان را گويند 

د تا از کاه جدا شده بر باد دهن ان غله کوفتهدست که دهقانان بد اندام پنجۀهدار ب شاخه و دسته چوبي بود پنج: به کسر اول: چک -4

عربي مدري خوانند و بريدن شاخ درخت انگور و غیره باشد و به معني فک اسفل هم است ه مشته حلاجان نیز گويند و ب، گردد

 (.چک برهان قاطع، ذيل)دان مردم و حیوانات ديگر باشد و به ضم اول مخفف چوک است که آلت تناسل باشد زنخکه چانه و 

 (.جلب همان، ذيل)ار باشد زن فاحشه و نابک: جلب -3

 (.تنگه، ذيل همان)مقداري از زر و پول باشد باصطلاح هرجايي ، به فتح اول و ثالث و سکون ثاني: تنگه -3

آن گاه ، که غربالهاي تحتاني تن چنان حرکت دادن قسمت (.//3) (آنندرا )حرکات و سکنات خواتین در وقت خاص : غربیله -3

 (.غربیله، ذيل دهخدا)نوعي قر ، کون وکچول //دکه با آن بوجاري حبوب کنن

 (.چوکبرهان قاطع، ذيل ) آلت تناسلي: چوک -1
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